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بسمه تعالی
[bookmark: _Toc402014206]مقدمه محقق
به نام آنکه به ما قدرت فکرت و اندیشیدن آموخت و به نام آنکه تمامی هستی و ذرّه ذرّه وجود ما از اوست و به لطف و عنایت او دست به قلم می برم تا در این ماه مبارکش «رمضان المعظم» مقاله و تحقیقی را دربارۀ تقوی و اسوۀ تقوی یعنی مولای متقیان علی (ع) که این ماه به نام او هست بنویسم تا شاید بتوانم ذره ای از محبت و لطف مولایم را نصیب خود کنم و هم اینکه هم خود و هم دوستان عزیزم بتوانیم از این نکات و صحبت ها فایده ای ببریم.
این مقالۀ خود را با کلامی از حضرت علی (ع) که فرمود: «اوصیکم بالتقوی الله و نظم امرکم» مزیّن و آغاز می کنیم، چرا که تقوی و نظم باید الگو و سرمشق همۀ ما شیعیان باشد. امّا این دو چه ربطی با هم دارند و این نظم چیست که بلافاصله بعد از واژۀ تقوی آمده است؟ شاید به نظر بنده این دو به نوعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند، چرا که در کنار تقوی و دوری از گناهان یک سیستم نظم خاص و همچنین در کنار نظم می روند و شیوۀ خاصی به نام تقوی به وجود می آید و این یکی از برنامه ها و اصول موفقی است که اگر اجرا شود به شیوه و مرحلۀ بالایی دست پیدا کرده ایم.
[bookmark: _Toc402014207]معنای لغوی و اصطلاحی تقوی
امّا ابتدا باید بفهمیم تقوی چیست و یک شناخت ظاهری و درونی باید پیدا کنیم تا طبق آن با برنامه ها به جلو برویم. متأسفانه اکثر عوام النّاس از این واژه مهم، نامأنوس و بیگانه بوده و از هدف و معنای اصلی آن غافلند. معمولاً چنین فرض می شود که تقوی یعنی پرهیزگاری و عبارت دیگر یعنی یک روش عمل منفی که هرچه اجتناب کاری و پرهیزگاری و کناره گیری بیشتر باشد تقوا کامل تر است. پس طبق این تفسیر اولاً مفهومی است که از مرحلۀ عمل انتزاع می شود، ثانیاً روشی است منفی، ثالثاً هر اندازه که جنبۀ منفی شدیدتر باشد تقوا کاملتر است. به همین جهت متظاهران به تقوی برای اینکه کوچکترین خدشه ای بر تقوی آنها وارد نیاید از سیاه و سفید و تر و خشک و گرم و سرد اجتناب می کنند و از هر نوع مداخله ای در هر نوع کاری پرهیز می نمایند. شکی نیست که اصل پرهیز و اجتناب یکی از اصول زندگی سالم بشر است و در زندگی سالم لقی و اثبات، سلب و ایجاب، ترک و فعل، اعراض و توجّه توام است.
با نفی و سلب است که می توان به اثبات و ایجاب رسید و با ترک و اعراض می توان به فعل و توجّه تحقق بخشید. امّا اولاً پرهیزها و نفی ها و سلب ها و عصیان ها و کفرها در حدود تضادها است. پرهیز از ضدّ برای عبور به ضدّ دیگر  است. بریدن از یکی مقدمۀ پیوند با دیگری است. از اینرو پرهیزهای مفید و سالم هم جهت و هم هدف دارد و هم محدود است به حدود معین. پس یک روش عملی کورکورانه نه جهت و هدفی دارد و نه محدود به حدی است و قابل دفاع نیست. ثانیاً مفهوم تقوی در نهج البلاغه مرادف با مفهوم پرهیز حتی به مفهوم منطق آن نیست. تقوی در نهج البلاغه نیرویی است روحانی و ملکوتی که براثر تمرین های زیاد پدید می آید و پرهیزهای معقول و منطقی از یک طرف سبب و مقدمۀ پدید آمدن این حالت روحانی است و از طرف دیگر معلول و نتیجۀ آن است و از لوازم آن به شمار می رود. این حالت، روح را نیرومند و شاداب می کند و به آن مصونیت می دهد. شخصی که از این نیرو بی بهره می باشد، اگر بخواهد خود را از گناهان مصون و محفوظ بدارد، چاره ای ندارد جز اینکه خود را از موجبات گناه نگه دارد و چون همواره موجبات گناه در محیط اجتماعی وجود دارد، ناچار است از محیط کنار بکشد و انزوا و گوشه گیری اختیار کند.
مطابق این منطق یا باید متقی و پرهیزگار باشد و از محیط کناره گیری کند و یا باید وارد این محیط شد و تقوا را بوسید و کنار گذاشت. طبق این منطق هرچه افراد اجتناب کارتر و منزوی تر شوند، جلوۀ تقوائی بیشتر در نظر مردم عوام پیدا می کنند. امّا اگر نیروی روحانی تقوا در روح فرد پیدا شد ضرورتی ندارد که محیط زندگی را رها کند و بدون رها کردن محیط خود را پاک و منزه نگه می دارد. امّا دستۀ اول مانند کسانی هستند که برای پرهیز از آلودگی به یک بیماری مُسری به دامنۀ کوهی پناه می برند و دستۀ دوم مانند کسانی هستند که با تزریق نوعی واکسن در خود مصونیت بوجود می آورند و نه تنها ضرورتی بر خروج از شهر یا عدم تماس با مردم نمی بینند بلکه به بیماران کمک کرده و آن ها را نجات می دهند.
همچنانکه در گلستان سعدی آمده نمونۀ دستۀ اول است:
	[bookmark: _GoBack]بدید عابری در کوهساری
چراگفتم به شهراندرنیایی
بگفت آنجا پریرویان نلغزند

	
	قناعت کرده ازدنیا به غاری
که باری بند ازدل برگشایی
چو گل بسیار شد پیلان بلغزند



[bookmark: _Toc402014208]تقوی از بُعد نهج البلاغه
همانطور که از نهج البلاغه و کلمات قصار حضرت علی (ع) برمی آید، ایشان تقوا را به عنوان یک نیروی معنوی و روحی که براثر ممارست و تمرین پدید می آید و به نوبۀ خود آثار و لوازم و نتایجی دارد و از آن جمله پرهیز از گناه را سهل و آسان می نماید مطرح و عنوان کرده است آنجا که حضرت می فرماید: «ذِمَّتی بِما اَفوالِ رَهینةٍ وَ اَنَا بِهِ زَعیمِّ اِنْ مَن صَرَحْتُ لَهُ العِبَرَ عَمّا بَینَ یَدیْهِ مِن المثلاتِ مَجَزهُ التَّقُوا عَنِ التَقْحَمَ فِی السَّمواتِ». همانا در متن گفتار خویش را ضمانت می کنم و عهدۀ خود را در گرو گفتار خویش قرار می دهم. اگر عبرت های گذشته برای یک شخص آینه قرار گیرد، تقوا جلوی او را از فرو رفتن در کارهای شبهه ناک می گیرد تا آنجا که حضرت می فرماید: «اَلا و اِن الحفلایا خِیلَ الشَمسُ حَمَلَ عَلَیها راکبَها وَ خَلَعتْ لِجَمها قَتَقَحَمَتْ بِهِم فی النّار. اَلا وَ اِنَّ التَقُوا مَطایا ذُلَلُ حَمَلَ عَلَیْها راکبَها وَ اعْطَلوا اَزَمَتْها فَاَوْرَد الجنَّة». همانا خطاها و گناه ها و شخص را در اختیار هوای نفس قرار دادن، مانند اسب های سرکش و چموشی است که لجام از سر آنها بیرون آورده شده و اختیار از کف سوار بیرون رفته باشد و عاقبت، اسب ها سوارهای خود را در آتش درافکنند. و مَثَل تقوا مَثَل مرکب های رهوار و مطیع و رام است که مهارشان در دست سوار است و آن مرکب ها با آرامش سوارهای خود را بسوی بهشت می برند. در این خطبه تقوا به عنوان یک حالت روحی و معنوی که اثرش ضبط و مالکیت نفس است ذکر شده است.
این خطبه می گوید لازمۀ بی تقوایی و مطیع هوای نفس بودن، ضعف و زبونی و بی شخصیت بودن دربرابر محرکات شهوانی و هوای نفسانی است. لازمۀ تقوا، قدرت و اراده و شخصیت معنوی داشتن و مالک حوزۀ وجود خود بودن است. آنجا که حضرت (ع) می فرماید: «اِنَّ تَقْوَی اللهِ حَمَت اَولیَاءَ اللهِ مُحاوَرَمِه وَ اَکرَمَتْ قُلوبِهِمْ فَخافَتَهُ حَتّی اِسْهَرَتْ لیالی وَ اظْلماتِ هو اجرهم». تقوای الهی اولیاء خدا را در حمایت خود قرار داده و آنان را از تجاوز به حریم منهیات الهی بازداشته و ترس از خدا را ملازم دل های آنان قرار داده است، تا جایی که شب هایشان را بی خواب و روزهایشان را بی آب گردانیده است (یعنی مشغول به نماز شب و روز هم روزه می گیرند). در اینجا حضرت علی (ع) تصریح می کند که تقوا چیزی است که پرهیز از محرّمات الهی و همچنین ترس از خدا، از لوازم و آثار آن است. پس در این منطق تقوا نه عین پرهیز است و نه عین ترس از خدا، بلکه نیرویی است روحی و مقدس که این امور را به دنبال خود دارد.
[bookmark: _Toc402014209]صحبت های حضرت علی (ع) دربارۀ تقوی
حضرت علی (ع) می فرماید: همانا تقوی در امروز دنیا، برای انسان به منزلۀ یک حصار و یک سپر است و در فردای آخرت راه بسوی بهشت است. و در خطبۀ 155 حضرت تقوی را به یک دژ و پناهگاهی بلند و مستحکم و غیرقابل نفوذ تشبیه فرموده که دشمن قادر به نفوذ در آن نیست.
[bookmark: _Toc402014210]تقوی مصونیّت یا محدودیّت؟
تقوی مصونیت است نه محدودیت.
[bookmark: _Toc402014211]ارزش و آثار تقوا
پس تا حال روشن شد که تقوا نیرو و قدرتی روحی و روانی است که منشأ کشش ها و گریزهایی می شود. کشش بسوی ارزش های معنوی و فوق حیوانی و گریز از پستی ها و آلودگی های مادّی. بطور کلی از بُعد و دیدگاه حضرت علی (ع) تقوی حالتی است که به روح آدمی شخصیت و قدرت می دهد و آدمی را مسلط بر خویشتن و مالک خود می نماید. گفتیم که تقوی مصونیت است یعنی حفاظ و پناهگاهی است نه زنجیر و زندان و محدودیت. بسیارند کسانی که میان مصونیت و محدودیت فرقی قائل نیستند و با نام آزادی و رهایی از قید و بند به ولنگاریسم و به خدای بی حصار تقوا فتوا می دهند. قدر و حد مشترک، پناهگاه و زندان، مانعیت است امّا پناهگاه مانع خطرها و زندان مانع بهره برداری از موهبت های الهی و استعدادها است. این است که حضرت علی (ع) می فرماید: «اِعْلَموا عِبادَ اللهِ، اِنّ التقوی دار حُصنٍ عَزیزٍ و الفُجورَ دارَ حُصنٍ ذلیلٍ، لا یَمنعُ اَهْلَه و لا یَحرزُ مِن لَجا الیهِ، اَلا و بِالتَّقْوی نَقْطِعُ حِمةٌ الخطایا». «بندگان خدا بدانید که تقوی، حصار و بارویی بلند و غیر قابل تسلّط است و بی تقوایی و هرزگی، حصار و بارویی پست است که مانع و حافظ ساکنان خود نیست و آن کس را که به آن پناه ببرد حفظ نمی کند. همانا با نیروی تقوا نیش گزندۀ خطاکاری ها بریده می شود». حضرت علی (ع) در این فرمایش عالی خود، گناه و لغزش را که به جان آدمی آسیب می زند، به گزنده ای ازقبیل مار و عقرب تشبیه می کند و می فرماید نیروی تقوی، نیش این گزندگان را قطع می کند.
[bookmark: _Toc402014212]تشریح خطبۀ متّقین
در نهج البلاغه در بین خطبه های حضرت علی (ع) خطبۀ طولانی به نام متقین وجود دارد. این خطبه را حضرت علی (ع) در جواب تقاضای شخصی فرمود که از او خواسته بود توصیف مجسّم کننده ای از متّقیان بکند. امام ابتدا استنکاف فرمود و به ذکر سه چهار جمله ای اکتفا کرد ولی آن شخص که نامش همام بن شریح بود قانع نشد و حضرت شروع به سخن کرد و با بیان بیش از 100 صفت و ترسیم بیش از صد رسم از خصوصیات معنوی و فکری، اخلاقی و عملی متقیان سخن را به پایان رسانید که مورخین گفته اند پایان یافتن سخن علی (ع) همان بود و قالب تهی کردن همام همان.
[bookmark: _Toc402014213]تقوا از دید ادبیاتی
تقوی از مادّۀ وَقَی و به معنای حفظ و صیانت و نگهداری است. معنای اتقّاء احتفاظ است، ولی تاکنون دیده نشده که در ترجمه های فارسی این کلمه را بصورت حفظ و نگهداری ترجمه کنند. در ترجمه های فارسی اگر این کلمه بصورت اسمی استعمال شود مثل خود کلمۀ تقوی و یا متقین به پرهیزگاری ترجمه می شود. البته کسی مدعی نشده که معنای تقوی ترس یا پرهیز و اجتناب است، بلکه چون دیده شده لازمۀ صیانت خود از چیزی ترک و پرهیز است و همچنین غالباً صیانت و حفظ نفس از اموری ملازم است با ترس از آن امور. چنین تصور شده که این ماده مجازاً در بعضی موارد به معنای پرهیز و در جای دیگر به معنای خوف و ترس استعمال شده است. راغب در کتاب المفردات گویند: وِقایه عبارتست از محافظت یک چیز از هرچه بر او زیان می رساند و تقوا یعنی نفس را در وقایه قرار دادن از آنچه بیم می رود. تحقیق این مطلب این است امّا گاهی به قاعدۀ استعمال، لفظ مسبّب درمورد سبب و استعمال لفظ سبب درمورد مسبّب است، یعنی خوف بجای تقوا و تقوا بجای خوف استعمال می گردد. تقوا در عرف شرع یعنی نگهداری نفس از آنچه انسان را به گناه می کشاند به اینکه ممنوعات و محرمات را ترک کند.
[bookmark: _Toc402014214]علت ترس از خداوند و پاسخ به شبهه
در اینجا سوال و شبهه ای پیش می آید که ترس از خدا یعنی چه؟ مگر خداوند یک موجود موحش و ترس آور است؟ خداوند کمال مطلق و شایسته ترین موضوعی است که انسان به او محبت بورزد و او را دوست داشته باشد، پس چرا انسان باید از خدا بترسد؟ در جواب این سوال می گویند مطلب همین طور است، ذات پاک خداوند موجب ترس و وحشت نیست، امّا اینکه می گویند باید ترسید یعنی: باید از قانون و قوانین عدل الهی ترسید. در دعا آمده که: «یا مَن لا یَرجی اِلّا فَضْلهُ وَ لا یُخاف اِلّا عَدْلُه» «ای کسی که امیدواری به او امیدواری به فضل و احساس او هست و ترس از او ترس از عدالت او هست». عدالت هم به نوبۀ خود امر موحش و ترس آوری نیست. آن انسانی که از عدالت می ترسد در حقیقت از خودش می ترسد که در گذشته خطاکاری کرده و یا می ترسد که در آینده از حدود خود به حقوق دیگران تجاوز کند.
لهذا در مسأله خوف و رجاء، مؤمن باید همیشه هم امیدوار و هم خائف و هم خوش بین و هم نگران باشد. حضرت علی (ع) در دعای ابوحمزۀ شمالی می فرماید: «مُولامَی اذرَایتُ ذُنُوبی فَزَعْتُ وَ اِذا رایتُ کَرَمکَ طَمِعتُ» «هرگاه به خطاهای خودم متوجه می شوم، ترس و هراس مرا می گیرد و چون به کرم وجود تو نظر می افکنم امیدواری پیدا می کنم».
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حضرت علی (ع) می فرماید تقوی سه گونه است:
1) تقوی بالله فی الله یعنی در راه خدا و از برای خدا از هرچه غیر خدا هست گذشتن و هر که به این مرتبه رسید حلال را ترک می کند و بواسطۀ ترس از افتادن به حرام و شبهه و پیرامون حلال نهی نمی گردد و این مرتبۀ اعلای تقوا است که این را تقوای خاص الخاصّ گویند که بسیار اندک است.
2) تقوی من الله است و این گذشتن از شبهه است بواسطۀ خوف از حرام و این تقوای خواص است.
3) تقوای از جهنم است و از عذاب، یعنی بواسطۀ ترس از عذاب و عقاب ترک حرام می کنند و این تقوای عوام النّاس است. و در جای دیگر حضرت به تعبیری زیبا و دلنشین می فرماید که تقوی و پرهیزگاری مانند آبی است که در نهر روان باشد و این مراتب از تقوی هم مانند درختانی است که بر لب آن جدول کاشته باشند چنانکه هر کدام از این درختان بقدر کثافت و لطافت و موافقت جوهر ذاتی و طعم جبلّی آب از آن جدول می کشند و می مکند و خلایق از هر کدام از این درختان به اختلاف منتفع می شوند. همچنین هر کسی به قدر طهارت و تراهت نفس و به قدر ریاضات و مجاهدات با نفس به مرتبه ای از مرتبه های تقوی می رسد. حاصل آنکه تقوی از برای عبادات الهی مثل آب است چنانکه حیات نباتات و حیوانات به آب است و بی آب طراوت و شادابی ندارد. همچنین حیات و شادابی عبادت به تقوی و پرهیزگاری است و عبادت بی تقوا اعتبار و ارزشی نداشته و از کیفیت خالی است، همچنانکه در نهج البلاغه آمده که حضرت فرمودند عمل همراه با تقوی گرچه کم و اندک باشد ولی باارزش و در عین حال فراوان است و اختلاف طبقات تقوی مثل اختلاف طبقات درختان مختلف است که بر لب جدول مغروس باشند، هرکه ایمانش کاملتر است تقایش بیشتر و هرکه در مرتبۀ اعلای ایمان است در مرتبۀ اعلای تقوی و هر که در رتبۀ وسط ایمان است در مرتبۀ وسط تقوی است که تقوای ثانی می شود و هرکه در مرتبۀ ادنای ایمان است در مرتبۀ پایین و ادنای تقوی است که این مرتبۀ سوم تقوی است. یا به تعبیر یا مَثَل زیباتر این طوری می شود گفت که: تقوی از برای طاعت و عبادت همچون آب است از برای درختان و چنانکه اختلاف درختان در طبیعت و در میوه و لون و طعم به سبب اختلاف درختان است در مکیدن آب، همچنین اختلاف طبقات ایمان سبب از برای اختلاف تقوا، یعنی هرکه درجۀ ایمانش اعلی است و جوهر روحش صاف تر است پس بیشتر خواهان تقوی است و هر کس تقوای او بیشتر باشد عبادت او خالص تر است گرچه اندک باشد و هرکس عبادتش خالص تر و پاک تر باشد، پس در نتیجه قربت و نزدیکی او به خدا بیشتر است و برعکس هر عبادتی که اساس آن بر تقوا نیست آن عبادت مثل غباری است که در روی هوا پهن است و قدر و اعتبار و ارزشی ندارد که در سورۀ توبه آیۀ 109 خداوند متعال به آن اشاره کرده و می فرماید: آیا کسی که بنیان دین خود را بر تقوا و ترس و خشنودی از خدا احساس نهاده و پایه گذاری کرده بهتر است یا آنکه دین خود را بر کنارۀ رودی که زیرش به مرور سیل تُهی شده بنیان نهد؟ و ظاهرش بجای خود ایستاده باشد و شکافته شده و نزدیک باشد به افتادن. این هم از رابطۀ تقوی و ایمان و نتیجه اش.
و نیز از حضرت (ع) مروی است که تقوا تنها به جای عبادت است و تقوی را از برای متقی عبادت می نویسند هرچند مشغول عبادت دیگری نباشد، چرا که عبادت عبارتست از اتیان به اوامر و اجتناب از نواهی و مناهی و متقی در همه حال با او صادق است که چنین است، پس در همه حال به او صادق است که در عبادت است و از عبادت منفک نیست. و نیز برای متقی ذکری است که هرگز فراموش نشود، چرا که ذکر یعنی به یاد خدا بودن و متقی تا یاد خدا نباشد اجتناب از شبهات و محرمات نمی کند، پس درنتیجه او همیشه در حکم ذاکر است و نیز برای متقی علمی است که مخلوط به جهل نیست زیرا نتیجۀ علم که ایتان به مأمور است و انتهاء از منهیّات از برای او حاصل است و نتیجۀ جهل که ایتان به ضد اینها هست از او منتفی. پس حق است که متقی عالم باشد و جاهل نباشد و نیز علمای متقی همه مورد قبول است و رد ندارد، چه قبول عمل به تقوی است و تقوا در او موجود است و این تقوا یکی از راه هایش برای کسب آن، جهاد با نفس امّاره است که از بحث ما خارج است.
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حضرت علی (ع) در این باره می فرماید: «شسغاءٌ مَرَضٌ اَجْسادَکُمْ» «تقوا، بهبودی بدن شماست» و شاید بپرسید چه رابطه ای بین تقوا و بهداشت است؟ در جواب می گوئیم که تقوا البته گرد یا آمپول خاصی نیست، امّا اگر تقوا باشد، بیمارستان خوب نیست، طبیب خوب نیست، پرستار و دوای خوب نیست، ولی اگر تقوا نباشد آدمی حتی تن خود و سلامت تن خود را قادر نیست حفظ کند. آدم پرهیزگار و متقی که به حد و حق خود قانع و راضی است، روحی مطمئن تر و اعصابی آرام تر و قلبی سالم تر دارد، دائماً در فکر نیست که چه چیزی را ببرد و چه چیز را بخورد یا ببلعد، ناراحتی های عصبی ناشی از حسد و حرص و گناه او را به زخم روده و معده مبتلا نمی سازد، افراط در شهوت او را ضعیف و ناتوان نمی کند و درنتیجه عمرش طولانی تر می شود.
پس سلامت تن و روح و روان و سلامت اجتماع همگی بستگی به تقوای الهی دارد. حضرت علی (ع) همۀ دردها و مریضی ها و ابتلائات بشری را یک کاسه می کند و تقوی را برای آنها مفید و سودمند می داند. حقاً به تقوا صرفاً جنبۀ منفی و اجتناب و پهلو تهی کردن ندهیم و آنطور بشناسیم که حضرت در برخی از کلمات تصریح می کند که تقوی مایۀ اصلی آزادی هاست، یعنی نه تنها خود قید و بند و مانع آزادی نیست بلکه منبع و منشاء همۀ آزادی هاست. حضرت علی (ع) در خطبۀ 228 می فرماید: «فاِنَّ تقوی اللهِ مِفتاحٌ سدادٌ وَ ذَخیرةٌ معادٌ وَ عَتَقَ مِن کُلِّ مَلکةٍ و نجاةٍ مِن کُلِّ هَلَکَه» «همانا تقوی کلید درستی و توشۀ قیامت و آزادی از هر بندگی و نجات از هر تباهی است».
مطلب روشن است. تقوا به انسان آزادی معنوی می دهد، یعنی او را از اسارت و بندگی هوی و هوس آزاد می کند و رشتۀ آز و طمع و حسد و شهوت و خشم را از گردنش برمی دارد و بدین ترتیب ریشۀ عتیق ها و بردگی های اجتماعی را از بین می برد. مردمی که بنده و بردۀ پول و مقام و راحت طلبی نباشند هرگز زیر بار اسارت ها و بندگی های اجتماعی نمی روند.
از میان این همه بحث و درس که اشاره شد، تقوا دو اثر مهمتر از بقیۀ آثار دارد:
اولاً روشن بینی و بصیرت و ثانیاً توانایی و قدرت بر حلّ مشکلات و خروج از مضایق و شدائد. ولی در این قسمت از مقاله حیف است که از بیان اشارات و لطایف نهج البلاغه دربارۀ تعهّد متقابل انسان و تقوا خودداری کنیم.
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در کلمات گوهربار حضرت علی (ع) با اینکه اصرار و تکرار شده که تقوا نوعی ضامن است دربرابر گناه و لغزش به این نکته توجه داده می شود که در عین حال انسان از حراست و نگهبانی تقوا نباید غفلت بورزد. تقوا درست است نگهبان انسان است ولی در عین حال انسان هم باید از تقوا به نوعی حراست کند و به اصطلاح منطقی این دور محال نیست بلکه جایز است و لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
این نگهبانی متقابل از نوع نگهبانی انسان و جامعه است که انسان حافظ و نگهبان جامه از دزدیدن و پاره شدن است و در مقابل هم جامه و لباس نگهبان از سرما و گرما و حفظ عورت است، همچنانکه در قرآن به آن اشاره شده است: وَ لِباسُ التقوی ذلک خَیر. حضرت علی (ع) دربارۀ نگهبانی متقابل انسان و تقوی می فرماید: «خواب خویش را بوسیلۀ تقوا تبدیل به بیداری کنید و وقت خود را با آن به پایان رسانید و احساس آن را در دل خود زنده نمائید و گناهان خود را با آن بشوئید. همانا تقوا را صیانت کنید و خود را صیانت تقوا قرار دهید».
خوب است در اینجا به عنوان تبرک نصیحتی و صحبتی هم از علما بشنویم: از حضرت آیة الله العظمی بهجت حفظ الله تعالی دربارۀ حدیث «تقوی بِاللهِ و هُوَ ترکُ الحَلالِ فَضلاً عَنِ الشُبْهَة و تَقَوی مِن اللهِ وَ هُوَ تَرکُ الشُبَهاتِ فَضلاً مِن الحَرامِ» سوال شد که ایشان فرمودند: «تعریف اول اخصّ مراتب تقوا است که انسان حتی حلال را هم مرتکب نمی شود تا چه رسد به شبهه و به ضروریات اکتفا نموده و از مباهات هم کناره گیری می کند چه رسد به مشبّهات و محرّمات و این که اسمش را تقوی بِالله گذاشته اند گویا ترسی در کار نیست، باید خود خدا عنایت کند و مؤیدش خدا هست و بنده و عبد بالله یَفعَل (به خدا انجام می دهد) و فعل عبد نیست و خدا همه کاره و فاعل است به خلاف تعریف دوم که تقوی مِن الله است که ترس و پرهیز از خود خدا هست. ما اگر همان مرتبۀ آخر تقوی را رعایت کنیم و از حرام یقینی اجتناب کنیم خیلی خوب است، البته در مواردی که مصلحت باشد وگرنه بهار توبه شکن می رسد. چه چاره کنم؟ مگر آنها که به کار حرام روی می آورند بی عقل هستند؟» و باز ایشان می فرمایند که کمالِ آدمی به تقوا است نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. ایشان داستانی نقل فرمودند که در تبریز پناهنده ای سینی را با آب باران طلا کرد و یا کارهای عجیب دیگر، ولی اینها کمال انسانی نیست بلکه کمال و معرفت به تقوی هست، «لا افَلُ مِن ذلکَ وَ لا اکثَر».
و درمورد تقوی از لحاظ و دید قرآنی آیات بسیاری ذکر شده است که به علت کثرت مطالب از آوردن آنها خودداری می کنیم ولی مشهورترین آیۀ قرآن در این زمینه، آیۀ «عِندَ اَکرَم اللهِ اَتقکُم» «همانا گرامی ترین شما نزد خدا باتقوی ترین شماست» می باشد.
به طبع بحث هایی که دربارۀ تقوی داشتیم در اینجا در اذهان شبهه و سوالی پیش می آید که تقوی و ترس و هراس از خدا یعنی چه؟ و چه ارتباطی با هم دارند؟ مردم دربارۀ تصفیۀ رابطۀ خود با خداوند تصورات و تخیلاتی فراوان دارند که این تصورات ناشی از دو موضوع است: 1) تصوری که دربارۀ هویت خداوندی دارند 2) خواسته و آرمان هایی که برای آنها اهمیت جدی قائلند. موضوع اول کاملاً روشن است:
مور ضعیف و ناتوان چون شکل یزدانی کشد
بی شک به شکل مورچه با شاخ حیوانی کشد

مغ شبان هم نقشۀ موسی بن عمرانی کشد
در ذهن مانی گر فِتد او صورت مانی کشد
ادراک هر جنبده نقش خویش را داراستی
این مضمون در روایتی نیز آمده است: «کُلَّما سَیَّز تُمُوهُ بِاَوهامِکُم فَهوَ مَخلوقٌ لَکَعد وَ مَرودٌ الیکم» «هر چیزی را که با توهّمات خود بعنوان هویّت خداوندی برای خود مشخص نمودید آفریدۀ شما هست و به شما برمی گردد». بنابراین هر فردی از انسان ها که بخواهد صورتی از خدا در مغز و ذهن خود منعکس نماید مسلماً از نمودها و حقایقی بهره برداری خواهد کرد که برای او بزرگ و زیبا و باعظمت تلقّی شده است. می دانید که ذهن آدمی هرچه که بخواهد در خود منعکس نماید با انواعی از کمیّت ها و کیفیّت ها و روابط انجام خواهد داد که قابل مقایسه با ذات اعلای ربوی نمی باشد. به هر حال تقوی و ترس و هراس و برحذر بودن از خدا مطابق شئون صورت ساختگی خواهد بود که در ذهن خود منعکس نموده است. واقعاً چرا عده ای خداوند را مانند موجودی موحش و ترسناک می پندارند که هر لحظه می خواهد آنها را عذاب کند؟ و برای برخی مردم، تقوی یعنی جمع کردن حواس خود در مقابل موجودی هولناک و ترسناک که دست از پا خطا نکنند وگرنه بیمار یا فقیر می شوند یا محصولشان فروش نمی رسد یا حیوانشان می میرد و ... چرا به آن حقیقت اعلاء که در دل پیامبران عظام و اولیاء الله و مردانی در ردیف «ابن سینا، فارابی، سهروردی، عطار نیشابوری و دکارت و کانت جلوه کرده است نمی نگرند»؟ معنی تقوی و ترس و هراس و برحذر بودن از این حقیقت اعلاء چیزی جز این نیست که ای انسان، حیات و شخصیت تو در یک محاسبۀ بسیار دقیق و ظریف قرار گرفته است:
هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی                    
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را
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«وَ اِتّقوا اللهَ وَ اعْلَمُوا اِنَّ اللهَ مَعَ المتَّقین» «و برای خداوند تقوی بورزید و بدانید که خداوند با مردم متّقی است»، همچنانکه حضرت علی (ع) فرموده است: «مَعَ کُلِّ شَیءٍ لا بِقارِنَةِ» «او با همه چیز است نه با نزدیکی به آنها». یعنی معصیّت و نزدیکی خداوند با همۀ اشیا، معصیّت و نزدیکی فیزیکی نیست بلکه اتصال بی تکلیف بی قیاس است که فقط در رابطۀ ما بین خدا و مخلوقات او هست. اگر بخواهیم تشبیه ناقصی دربارۀ این ارتباط بیاوریم می توانیم بگوئیم مانند جسم و حیاتی که در آن جسم و حیاتی که در آن وجود دارد یا انسانی که با روح است یا مانند عقل و عدد 2 تجرید شده که بدون عقل نه بوجود می آید و نه بقایی دارد.
به هر حال معنای اینکه خداوند با مردم باتقوی است با اینکه خدا با همۀ مردم است لطف ویژه و عنایت ربّانی است که استعداد پذیرش آنرا فقط تقوی می تواند در درون انسان نهادینه کند و بوجود آورد و به عبارت دیگر شخص متّقی با تلاش و تکاپو در مسابقۀ خیرات و مبرّات و کمالات درون خود را آمادۀ پذیرش فروغ الهی می نماید و این فروغ الهی همواره او را در بارگاه الهی قرار می دهد. اما حال اینکه این همه دربارۀ تقوی و آثار و مبریات آن صحبت کردیم  می خواهیم بدانیم وعده ای که خداوند به مردم متّقی داده چیست؟ حضرت علی (ع) در جملات مورد تفسیر می فرماید: «وَ ارْغِبوا فِیما وَعَدَ المتّقین فاِنَّ وَعدُهُ اَصدقُ الوعدِ» «و علاقه پیدا کنید به آنچه که خداوند متقیان را وعده فرموده است زیرا وعدۀ خداوندی راست ترین و درست ترین وعده است».
وعده های خداوند به اشخاص پرهیزگار متنوع و فراوان است که کاملترین و جامع ترین همۀ آنها سعادت حقیقی و واقعی دنیا و آخرت است. اینکه گفتیم وعده ها متنوع و کثیر است به این جهت است که به اضافۀ وعده های صریح در قرآن انجام هر یک از تکالیف چه به صورت بجا آوردن بایستگی ها و شایستگی ها و چه به صورت اجتناب از معاصی و ناشایستگی ها نتیجه ای دربر دارد که تحقق آن نتیجه به دنبال انجام آن تکالیف بطور مشخص و یا بطور کلی مورد وعدۀ خداوندی است. به عنوان مثال، خداوند برای کسانی که قدم در برآوردن نیازهای مستمندان برمی دارند وعدۀ طول عمر داده است. این طول عمر نتیجۀ همان انجام تکالیف است که مورد وعدۀ خداوند است که دربارۀ انسان های باتقوی داده شده است.
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امّا باز در اینجا ممکن است در اذهان شبهه و سوالی پیش آید که تقوای ستیز چیست و تقوای پرهیز چیست و معیار تشخیص آن کدام است؟ در جواب گوئیم برای آنکه به یک بیماری واگیردار مبتلا نشوی یکی از دو کار را می توانی انجام دهی: یا از خانه بیرون نیایی و در کوی و برزن راه نروی و با مردم معاشرت و رفت و آمد و گفتگو نکنی و یا اینکه واکسن ضدّ بیماری را تزریق کنی تا در مقابل بیماری مصونیّت پیدا کنی. تقوای ستیز، مصونیت یافتن و در مقابل گناه است. لزومی ندارد برای گناه نکردن از خانه بیرون نیایی و کنج عزلت و زاویه تنهایی را اختیار کنی و دست به هیچ سیاه و سفیدی نزنی تا سالم و بی خطا و عیب بمانی. برخی از عرفای گذشته برای آنکه حرف لغو و بیهوده نزنند، همیشه ریگی در دهان می گذاشتند تا برای حرف زدن و جواب دادن تأمل کنند و حسابی در سخن خویش داشتند چرا که:
       مزن بی تأمل به گفتار، دم                         نکو سنگر، اگر دیر گویی، چه غم
درست است این یک ارزش است ولی ارزشمندتر از این داشتن آن حالت تسلّط بر خویش است که حتی بدون داشتن سنگریزه در دهان مالک زبانت باشی و بدانی که چه هنگام باید سخن بگویی و چه بگویی و این است تقوای ستیز. یعنی در همه حال باید با خواسته های دل، با تمنیّات نفس، با افزون طلبی های غرایز مبارزه کنی و پشت نفس را بر خاک تسلیم و اطاعت برسانی. پس تقوا یک ستیز است. پرهیز تنها، گرچه نتیجۀ عملی این ستیز و جهاد با نفس و کنترل روح و خرد و دل، پرهیز از گناه و اجتناب از هوسرانی است امّا خلاصه کردن تقوا در همین پرهیزگاری درست نیست.
پاک بودن در جوانی شیوۀ پیغمبری است                     ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزگار
خواجه عبدالله انصاری گوید: هرگز به زمین خاردار راه رفته ای که دامن خود جمع کنی و به آهستگی از میان خارها بیرون روی؟ این است تقوا. تقوا حالتی است که به دنبال شناخت و معرفت پدید می آید. درجۀ شدت و ضعف تقوا هم مربوط به اندازه درک و میزان شناخت است. مگر می توانی بدون شناخت عوامل انحراف و پلیدی و فساد و خیانت، متقی باشی و متقی بمانی؟! تو هم هر روز بارها و بارها از خارستان گناه می گذری و بر لجنزار دنیا قدم می نهی باید بدانی که چه چیزهایی آلوده ات می کنند تا بدان ها آلوده نگردی و چه خارهایی بر پای جانت فرو می خلد تا از آن برهی. به قول استاد شهید مطهری، تقوای ستیز، تقوای انسانی است که در قلب کشمکش های اجتماعی و فکری و سیاسی و اقتصادی تلاش می کند و مسؤولیت می پذیرد و پاک، خوددار و خویشتن بان می ماند و خود را نمی فروشد و ضعف نشان نمی دهد و سختی های سنگین و رنگارنگ را تحمل می کند و دربرابر جاذبۀ هوس های شخصی نمی لغزد.
اما گناه شناسی و معصیت شناسی و مراتب آنها که در کجا باید رعایت کنیم یا نه، ضعف و قوت نشان بدهیم یا خیر که در راستای مقولۀ تقوی است آن هم خود مقاله و بخش جدا می طلبد.
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امّا در آخر اجازه دهید مقالۀ خود را دربارۀ اسوه و نمونۀ تقوا و اخلاص حضرت علی (ع) جمع بندی کرده و خاتمه دهم چرا که الگوی تمام مسلمین می باشد.
بنده از شما سوالی می پرسم که رمز جاذبۀ حضرت علی (ع) چه بود و چه چیزی تمام انسان ها را مجذوب و شیفتۀ حضرت کرد؟ چیزی که در محبوب است برای محبّ از نظر زیبایی خیره کننده است و او را بسوی خود می کشد، جاذبه و محبت در درجات بالا عشق نامیده می شود. حضرت علی (ع) محبوب دل ها و معشوق انسان ها هست، چرا و در چه جهت؟ رمز فوق العادگی حضرت در چیست که عشق ها را برانگیخته و همه را شیفتۀ خود کرده و برای همیشه نام گرامیش زنده هست؟ مسلماً ملاک دوستی او جسم نیست، چراکه جسم او اکنون در بین ما نیست و ما آن را درک و احساس نکرده ایم و همچنین اشتباه است که بگوئیم محبت حضرت علی (ع) از راه حبیّت و فضیلت های اخلاقی و انسانی است و حبّ علی (ع) حبّ انسانیّت است. درست است که علی (ع) مظهر انسان کامل بود و درست است که انسان نمونه های عالی انسانیّت را دوست دارد امّا اگر علی (ع) همۀ این فضائل انسانی را داشت، آن حکمت و علم و آن فداکاری ها و تواضع و آن فروتنی و ادب و مهربانی و آن عدالت و شجاعت و مردمت و آن سخاوت و مردانگی نسبت به دشمن و ... اگر حضرت همۀ اینها را داشت امّا رنگ الهی و اخلاص و تقوی نبود و نداشت مسلماً اینقدر که امروز عاطفه انگیز و محبت خیز است نبود. علی (ع) از آن نظر محبوب بود که پیوند الهی داشت و چون حضرت علی (ع) را آیت بزرگ حق و مظهر صفات حق و تندیس و اسوۀ تقوای الهی می یابند به او عشق می ورزند. نقطه های روشن در وجود حضرت بسیار زیاد است امّا آنچه برای همیشه او را درخشان و تابان قرار داده و برای همیشه در اذهان و افکار آدمی قرار خواهد داشت، آن تقوی و ایمان و اخلاص ایشان بود که به وی جذب الهی داده بود.
در پایان خداوند را قسم می دهیم به حق این ماه مبارک و به حق این شخصیت والای الهی ما را کمک کند و عنایتی کند که شخصیتی باتقوا و مخلص داشته و از شیعیان واقعی آن حضرت باشیم.             انشاءالله تعالی
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